
ی ان منی و مذ اوت می ف 2458 - ت

سوال

ار واب دچ ید در خ کن کر ن م. امیدوارم ف ودم می‌کن یر خ اس ز یسی در لب وم احساس نوعی خ یدار می‌ش واب ب گاهی اوقات وقتی از خ

ر اوقات ت یش ود و ب ارج می‌ش ی« از من خ ذ ده‌ی »مَ ن سب واب ماده چ دن از خ یدار ش یرا معمولا پس از ب ده‌ام، ز ب ادراری ش لام یا ش احت

ها ن یِ ت د و مذ اش ب رم ن واندم که اگر این ماده حاوی اسپ ‌ها خ ‌تر در یکی از کتاب ویم. پیش اطر می‌ش ه همین خ لوارم را ب یر و ش اس ز لب

دم که ه ش طور متوج ن م؟ همی کار کن اید چ اس‌هایم ب ا لب طور است ب . اگر این ی است ماز کاف رای ن و ب ها وض ن یست و ت ب ن سل واج د غ اش ب

ی ح مذ اعث تحریک و ترش اهایی که ب م از ج ه سعی می‌کن که همیش ود آن ا وج ود ب ارج می‌ش ی از من خ اسب امن رایط ن این مایع گاه در ش

م. ود دوری کن می‌ش

صل پاسخ مف

ات این دو: اوت اول: در صف ف ت

. قی است ی رد نگ رق ، مایع ز ان ن گی است و در مورد ز ید رن لیظ سف ی مرد مایع غ من

ن اره‌ی ز ر  درب امب ی : از پ ت ها روایت کرده که گف ی الله عن لَیم رض گیِ این دو مایع، حدیثی است که ام سُ گون ا چ اصل در رابطه ب

وابی[ دید ین ]خ ن ن چ رمود: »اگر ز ر  ف امب ی د. پ ن ی ز می‌ب ی نسی( او ن ‌های ج واب د )خ ن ن ی ه مردان می‌ب چ د آن ن واب مان پرسیدم که در خ

اهت ب رمود: »آری؛ پس ش ر  ف امب ی ؟ پ ی ممکن است ز ی ین چ ن د: آیا چ رم می‌کرد، پرسی د«. ام سلیم در حالی که ش سل کن اید غ ب

اهت مال ب ی گیرد ش ود یا پیش الب ش ؛ هرکدام غ یق رد و رق ن ز ید است و آب ز لیظ و سف ا می‌آید؟ آب مرد غ ه مادر[ از کج ]کودک ب

ظ مسلم است )۳۶۳(. ق علیه و این لف ف ود« مت آن می‌ش

» یق رد و رق ن ز ید است و آب ز لیظ و سف ر  که »آب مرد غ امب ی ن پ اره‌ی این سخ رح صحیح مسلم )۳/ ۲۲۲( درب امام نووی در ش

ی مرد د: من . علما می‌گوین ی در حالت عادی و سلامتی است کل من ی، و این ش ت من ان صف ی اره‌ی ب رگ درب ز می‌گوید: »این اصلی است ب

ه او دست هوت ب ت و ش روج آن حالت لذ ا خ ود و ب ارج می‌ش ت سر هم خ ار پش د ب ن ار و چ ش ا ف لیظ است که ب ید و غ در حال سلامتی سف

میر ه خ ه ب ی ب ویی ش رما یا ب ر خ ت ن مره‌ی درخ وی ث د ب ن وی آن مان ه او دست می‌دهد و ب می‌دهد و پس از آن حالت سستی و آرامش ب

ل ی ش که کیسه‌ی من ود یا آن رد رنگ ش یق و ز ی او رق ود و من مار ش ی که[ ...ب مله آن د از ج ر یاب ی ی غ ه دلایلی ت ی ب اید رنگ من ... ]و ش است

ت سرخ رنگ د آبِ گوش ن ی‌اش مان ویی من اش ن یاده‌روی در رابطه‌ی ز ه علت ز ارج گردد یا ب هوت از او خ ت و ش دون لذ ی وی ب ود و من ش

روج ود و پس از خ ارج می‌ش هوت خ ا ش که ب ست آن : نخ ز است ی ی سه چ گی‌های من ود... ویژ ارج ش الص از وی خ ون خ ود و یا حتی خ ش
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ه صورت روج آن ب که خ . سوم آن ت ش که گذ ان ن ، چ رما است ر خ ه ن وش ه بوی خ ی ب وی آن ش که ب هد. دوم آن ه انسان دست میٔ‌ حالت سستی ب

د. اما اش ا هم ب ه ب ان ش یست هر سه ن م ن ی است و لاز ودن مایع کاف ی ب ات من ب رای اث گی ب هش رخ می‌دهد. هر یک از این سه ویژ د ج ن چ

ود؛ ی مرد ب اره‌ی من . این درب واهیم دانست خ ی ن الب آن مایع را من ن غ ر اساس ظ د، ب اش ه ب ت داش ود ن ه وج ان ش اگر هیچ یک از این سه ن

ویش که ب ه دارد: یکی این ان ش دن دو ن ارج ش گام خ ن در هن ی ز د. من اش د ب ی ودنش سف ب قوی ب ه سب اید ب یق است و ش رد و رق ن اما ز ی ز من

. جِ آن رو ردن و سستی پس از خ ت ب ی مرد است و دوم لذ وی من د ب ن مان

یست و هوت ن روج آن همراه ش ود. خ ارج می‌ش سی یا اراده‌ی آن خ ن ه عمل ج کر کردن ب گام ف ی است که هن ج ی آب بی‌رنگ لز اما مذ

ان ن ی ز د اما مذ ن ح می‌کن ی ترش ن هر دو مذ ود. مرد و ز اد نمی‌ش ود و پس از آن احساس سستی ایج ارج نمی‌ش ار خ ش ا ف ی ب د من ن مان

رح مسلم )۳/ ۲۱۳( می‌گوید. که امام نووی در ش ان ن ، چ تر است یش ب

روج این دو: اوت دوم: حکم خ ف ت

ه واسطه‌ی واب ب د، یا در خ اش ز دیگری ب ی ماع یا چ ه واسطه‌ی ج یداری ب روج آن در ب د خ رقی نمی‌کن ود؛ ف سل می‌ش وب غ اعث وج ی ب من

لام. احت

ودم که : من مردی ب ت ه است که گف ی الله عن ن ابی طالب رض ود و دلیل آن حدیث علی ب و می‌ش دن وض ب ش اعث واج قط ب ی ف اما مذ

د: رمودن ان ف د؛ ایش ان پرسی د. وی از ایش اره[ از رسول الله  سوال کن ا ]در این ب تم ت داد گف ه مق د. ب ارج می‌ش ی از من خ ار مذ سی ب

ر این ر می‌گوید: اهل علم ب ذ ن من ی )۱/ ۱۶۸( می‌گوید: اب ن ن قدامه در مغ . اب اری است خ ظ ب ق علیه و این لف ف یرد« مت گ و ب اید وض »ب

اعث ث هست و ب دَ ، حَ ت اد از پش روج ب ی و خ روج مذ ن و خ لوی ز کر مرد و ج ت و ادرار از ذ وع از پش روج مدف د که خ موده‌ان ماع ن اج

ود. و می‌ش دن وض اطل ش ب

: است ر پاکی و نج ظ اوت سوم: حکم این دو از ن ف ت

اس ی را ]از لب : رسول الله  من ت ها که گف ی الله عن ه رض ش ه دلیل روایت عائ ح از اقوال علما، پاک است ب ر اساس قول راج ی ب من

د مسلم آمده ز ه. و در روایتی ن ق علی ف ر روی آن می‌دیدم. مت ستن را ب ر ش ت و من اث ماز می‌رف ه ن اس ب ا همان لب ست سپس ب ود[ می‌ش خ

ود از ده ب ک ش ش ظ دیگر: آن را که خ یدم و در لف راش اس رسول الله  پاک می‌خ ده[ را از لب ک ش ش ی ]خ : من من ت ن گف ی که ام المومن

ن پاک می‌کردم. اخ ا ن ان ب اس ایش لب

اسش پاک می‌کرد، ی دیگر، آن را از لب ز ی وب یا چ ا تکه چ ها ب ن ست و ت ود نمی‌ش وز مرطوب ب ی را که هن ر  من امب ی ده که پ ابت ش حتی ث

ود اس خ ر از لب خ ه‌ی اِذ ا ریش ی را ب ها روایت کرده: رسول الله  من ی الله عن ه رض ش ود )۶/ ۲۴۳( از عائ د خ که امام احمد در مسن ان ن چ
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یمه ز ن خ د. اب وان ماز می‌خ ا آن ن ید و ب د و می‌تراش ود می‌کن اس خ ود از لب ده ب ک ش ش د یا آن را که خ وان ماز می‌خ ا آن ن پاک می‌کرد سپس ب

. لیل )۱/ ۱۹۷( آن را حسن دانسته است رواء الغ انی در إ یخ آلب ود آورده و ش این روایت را در صحیح خ

اسلی و ن ر  دستور داد آلت ت امب ی ی طرق این حدیث آمده که پ رخ . در ب س است ، نج ت ش ‌تر گذ ه دلیل حدیث علی که پیش ی ب اما مذ

د : این سن ته است یص« گف لخ ر در »ت ن حج موده و اب ریج ن ود تخ رج خ ه در مستخ وعوان که اب ان ن گیرد، چ و ب وید و وض ش ه‌ها را ب یض ب

د. اطل می‌کن و را ب ب است و وض ه‌ها واج یض کر و ب ستن ذ س است و ش راین آن نج اب ن دارد. ب ایرادی ن

د: اش ه آن رسیده ب ی ب ی و مذ اسی که من حکم لب

ن دارد. اب کالی ن د اش وان خ ماز ب اس ن ا آن لب د و اگر انسان ب س نمی‌کن رسد آن را نج اس ب ه لب ی ب ی، اگر من ودن من ه پاک ب ر اساس رای ب ب

اس مستحب است و اگر بدون دن آن می‌دهیم پاک کردن آن را از لب ه پاک ب د رای ب ن نی« )۱/ ۷۶۳( می‌گوید: »هرچ قدامه در »المغ

دارد«. کالی ن د اش وان خ ماز ب پاک کردن آن ن

ن وداود از سهل ب ه دلیل حدیث اب دارد[ ب اس ن ن لب ست ه ش از ب ی ی است ]و ن یدن آن روی آن کاف ، پاش قت ب مش ه سب ی، ب اما در مورد مذ

رمود: اره‌ی آن پرسیدم؛ ف سل می‌دادم. از رسول الله  درب ار غ سی ودم و ب ده ب حمت ش کل و ز ار مش ی دچ ب مذ ه سب : ب ت یف که گف حن

ی است که یک مچ رمود: »کاف م؟ ف ه کن ده چ اسم که آلوده‌ی آن ش ا لب د، ب داون تم: ای رسول خ یری« گف گ و ب ی است که وض رایت کاف »ب

: ته است ی این حدیث را روایت کرده و گف ی«. ترمذ اش پ ا رسیده ب ج ه آن ی گمان می‌کنی( ب ی )یعن ن ی ا که می‌ب ر هر ج رداری و و ب آب ب

اسیم. ن ن اسحاق نمی‌ش ز از روایت محمد ب این حدیثی حسن و صحیح است که ج

ر آن آب ی است ب د کاف ی ش اس آلوده‌ی مذ ود که اگر لب ه این حدیث استدلال می‌ش ی )۱/ ۳۷۳( می‌گوید: ب ة الأحوذ ده‌ی تحف ویسن ن

. یست م ن نش لاز ست ود و ش یده ش پاش

والله اعلم.
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